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 سعيد شريفيبا تشکر از نويسنده مطلب آقای 

 بازنشر از پايگاه بهائيت در ايران : 

 كليات

دی در جامعه ايران بنا لاهستند كه در قرن نوزدهم مي )و به ظاهر مذهبي(های بابيت و بهاييت از جمله شکافهای اجتماعي ـ سياسيفرقه

فرق  گيری اينِاز عوامل داخلي و خارجي مجال ظهور و بروز يافتند. چگونگي شکل اجتماعي ـ اقتصادی و متأثربه شرايط خاص سياسي ـ 

خره بهاييت تشکيل گرديد. اين فرقهلاگيری فرقه شيخيه ابتدا بابيت و باای خطي ترسيم نمود. بدين معنا كه با شکلبه گونه توانرا مي

قص، سطحي و نارسای ايرانيان با تجدد و مظاهر آن بوده است. البته در اين ميان شرايط خاص سياسي زمان با رويکرد ناسازيها درست هم

قي و فساد هيأت حاكمه، جنگهای لايل حيات اقتصادی ـ اجتماعي ناشي از استبداد داخلي و ناتواني و نالاـ اجتماعي بويژه نابودی و اضمح

توان در پيدايي و بسياری از مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعي و... در ايران را نمي ني و فرسايشي ايران و روس و بروز و ظهورلاطو

ای بود كه برخي از علما و متدينين، وخامت اوضاع و شرايط اجتماعي ـ اقتصادی آن دوران به گونه ها ناديده گرفت. شدتظهور اين فرقه

 «سيدكاظم رشتي»نمودند. از اين رو برخي از پيروان شيخيه به اصرار و تأكيد يآن شرايط را شرايط عصر ظهور موعود آخرلازمان ارزيابي م

 و برآمدند. اين توجه و كنکاش برای يافتن موعود آخرلازمان توسط پيروان فرقه شيخيه (ع)به جستجو و تلاش برای يافتن قائم آل محمد

باعث گرديد  «ركن رابع»و  «شيعه كامل»چون  جمله مقولاتيمن« يتمهدو»های خاص اين فرقه در باب از طرفي ديگر برخي تعاليم و آموزه

ها حداكثر موزه، از شاگردان سيدكاظم رشتي، در طرح ادعاهای بزرگ خود و تأسيس فرقه بابيت، از آن شرايط و آ«سيدعلي محمد باب»كه 

ـ اجتماعي آن دوران از ضرورت نوسازی و ايجاد منصبان سياسي نظران و صاحبرا بجويد. همزمان برخي از دولتمردان و صاحب بهره

برخي اصلاحات سياسي ـ اقتصادی و بويژه نظامي سخن گفتند و اقداماتي نيز انجام دادند. تقليد از فرنگ و يا استفاده از تجارب آن 

 حلهای مطرح شده بود.كشورها از جمله راه

 



ای خاص و در قالب و فرمي شبه گذاران آن كوشيدند به گونهای كه بنيانفرقهدر چنين شرايطي بود كه بعد از بابيت، بهاييت شکل گرفت. 

سنتي، اما در خارج از چهارچوب سنت اسلام، دريافت خاص خود را از تجدد برخي عناصر فکری ـ عقلاني غرب با سنت صوفيانه  /مذهبي 

روشنفکران، از بهاييت به عنوان  كتاب در خدمت و خيانتدر  «احمدجلال آل»ـ شبه عرفاني شرقي پيوند دهند. از همين روی است كه 

 5كند.نوعي پاتوق روشنفکری در ايران ياد مي

 

به عنوان مبين و مفسر آثار بهايي، رهبری جامعة بهاييان را برعهده ( بهاءالله) «علي نوریميرزا حســين»كه پس از پدرش  «عبدالبهاء»

بهاييت در شــکل و هيبتي به ظاهر آســماني و منطبق با دريافت خود از تجدد  و پرداختنگرفت، بيشترين تلاش تئوريك را در ساختن 

كوشيد تا افکار صوفيانه و شبه عرفاني پدر را با شکل و بياني عقلاني، متجددانه و و مدرنيته انجام داده است. به عبارتي، عبدالبهاء مي

 ـاجتماعي جامعه ترين هدف بهاييت طرح اامروزی مطرح نمايد. اساســي لگو و مدلي جديد برای شــکل بخشيدن به ساختار سياســي 

و به بيان )ايراني آن دوران بود؛ ساختاری كه اصلاحات و نوسازی سياسي، اقتصادی، علمي، اجتماعي و... را به سبك و سياق غربيان 

 پذيرا باشد. (عبدالبهاء ملل اروپا و امريکا

ه بهاييت نوعي طرحواره و شــبه انديشه سياسي است تا يك آيين مذهبي. تورق، مطالعه و دقت در آثار توان دريافت كبدين ترتيب مي

رســاند؛ زيرا بهاييت از اساس يك مقوله صرفاً سياسي است؛ هر چند به ظاهر عدم مداخله در امور سياسي بهاييان ما را به اين نتيجه مي

 .شوداز جمله تعاليم مذهبي آنان قلمداد مي

المدنيه اشاره كرد. وی در اين اثر كوشيده است كه تحت عنوان رسالة (عباس افندی)ای از عبدالبهاء توان به كتابچهاز جمله اين آثار مي

مذهبي و  /ضرورت اصلاحات سياسي ـ اجتماعي را به سبك و سياق كشورهای پيشرفته و مدرن آن دوران و با عبارات و ادبياتي اخلاقي

 شود:عبدالبهاء نقل مي المدنيهعيناً از رسالة روايات شيعي و آيات قرآن مطرح و توجيه نمايد. مطالب ذيل با ذكر برخي

 

و صنايع و بدايع مختلفة متنوعه كل از فيوضات  ... بــه ديــدة بصيرت ملاحظه نماييد كه اين آثار و افکار و معارف و فنون و حکم و علوم

پروردگار چشم  * ...ترندپايان بيشــتر تعمق نمودند از ساير قبايل و ملل پيشای كه در اين بحر بيهر طايفه و قبيله *نش استعقل و دا

و گوش احســان شده تا كلمات حکمّية  *عنايت فرموده كه در آفاق بنگريم و آنچه وسيله تمدن و انسانيت است به آن تشبث نماييم

در كل احيان به جهت ســعادت  * ...تماع نموده و پند گرفتــه كمر همت به اجــرای مقتضيات آن بربنديمعقال و دانايان را اســ

باری بايد دامن همت به كمر غيرت زد و از هر جهت به  * ...بشــريه اساس جديدی تأســيس و صنع بديعي ايجاد و ترويج نماييم

و اين قطعة  *نايع و عزت و شرف و علوّ منزلتِ جمعيت بشريه تشبث نمود...اســباب آسايش و راحت و سعادت و معارف و تمدن و ص

و همچنين مملکت ايران  * ...ت شــودنينمای جهان مدمباركه ايرانيه مركز ســنوح كمالات انســانيه در جميع مراتب گشته آينة جهان

ي درجه تحســين را داشــته و لکن تفکر و تعمق بايد و به حســب اعتدال و مواقع طبيعيه و محاســن جغرافيا و قوه انباتيه منته

خمســة  [هایقاره]الان بين قطعات  *جهد و كوشــش شــايد و تربيت و تشــويق و تحريص لازم و همت كامله و غيرت تامه واجب

 و اكثر مواقع[ اروپا]ة اروپ صنايع و فنون و علوم و معارف و حکمت طبيعيه قطع عالم به حســب نظم و ترتيب و سياســت و تجارت و

و از اين  *ترين قبايل و امم بودند ترين طوايف عالم و جاهل و كاهلو حال آنکه در ازمنة قديمه متوحش *شهرت يافته [امريکا] امريك

تعبير گشــته در ميان دول و ملل اروپ وقايع  [قرون وسطي]گذشــته از قرن خامس ميلاد تا قرن خامس عشر كه به قرون متوســطه 

الحقيقه امور مغايرة شــديده و حركات موحشــه و حوادث مدهشه به شأني وقوع يافته كه اهل اروپ، آن قرون عشــره را فيو  عظيمه

س عشــر ميلاد تأســيس الحقيقه اســاس مدنيت و اصلاحات و ترقي در اروپ از قرن خامذالك عليشمرند، بنا علياعصار توحش مي

شده و جميع تمدن مشهود به تشويق و تحريص خردمندان و توسيع دايره معارف و بذل سعي و اظهار غيرت و اقدام و همت، حاصل و 

 حال به فضل الهي و همت روحانية مظهر نبوت كليه، پادشــاه معدلت پناه ايران، ســرادق عدل را بر آفاق ممالك كشيده... *ميسر گشته

المنقبه تأسيس اساس عدل و حقانيت و تشييد اركان معارف و مدنيت فرمايد و جميع وسايل مابهو اراده فرموده كه در اين مملکت عظيم



شد كه سروری كه زمام كل ز قوه به مقام فعل آرد تا عصر تاجداری رشك اعصار سالفه گردد و تا به حال چون ملاحظه نمييّالترقي را از ح

شــايد چون پدر مهربان در تربيت و مدنيت و راحت و  كه بايدكفايت اوست و اصلاح حال جمهور منوط به همت بلند او چنان امور در كف

بنده و امثال  لهذا *پروری واضح و مبرهن گرددو آسايش افراد اهل مملکت سعي بليــغ را مجری فرمايد و بــر وجه مطلوب آثار رعيت

گشته كه ذات خســروانه به صرافت طبع اراده فرموده كه تشــکيل  اولي الابصارلکن حال چون مشهود ابصار و  *اين بنده ســاكت بودند

بعضي گويند كه اين افکار جديدة  *بر اين اذكار نمود دلالتلذا نيت صادقه  *و تأســيس بنيــان ترقي عموم تبعه فرمايد عادلانهحکومت 

چارگان ناس را كه از اساس متين دين و اركان شــرع و برخي بي *ليه و اطوار قديمة ايرانممالك بعيده اســت و منافي مقتضيات حا

قومي برآن *د كفريه اســت و مغاير اصول مرعيه شرعيه...لاخبرند و قوة امتيازيــه ندارند جمع نموده گويند كه اين قوانين بمبين بي

اند كه بايد تشــبث به وسايلي نمود كه شئياً فشئياً اجرا نمود تعجيل جايز نه و حزبي برآنگونه امور اصلاحيه را به تأني اند كه بايد اين

اهل ايران خود ايجاد اصلاحات لازمة سياســيه و معارف عموميه و مدنيت تامه كاملــه نمايند، لزوم اقتباس از ساير طوايف نه، باری هر 

باری اشخاصي كه گويند اين افکار جديده موافق  * ...سرگرداني تا به كي و حيراني تا چندنمايند. ای اهل ايران گروهي به هوايي پرواز مي

نمايند كه ممالك الجمله ملاحظه نميفي *حال طوايف ســايره اســت و به مقتضيات حاليه و روش احوال ايرانيه مناســبتي نــدارد

تربيت و تنظيم و تشــبثات مدنيه ســبب ترقي آن ممالك و اقاليم  ينســايره نيز در قرون ســابقه بر اين منوال بوده و چگونه ا

تمدنيه در ممالك  حال نه چنان است بلکه جزييات اين كيفيات * ...اندآيا اهل اروپ از اين تشــبثات ضرری مشاهده نموده *گشته

 6ادراك نموده. بيغَ يدش درجة وضوح يافته كه هر اعمایســايره مراراً و كراراً تجربه گشته و فوا

 (عبدالبهاء و شوقي افندی)پيوند خورده است؛ اما اين جانشينان وی  (ميرزا حسينعلي نوری)با نام بهاءالله  «بهاييت»گذاری اگرچه بنيان

ای تئوريك بيشــترين تلاشه (عباس افندی)كنند، بويژه عبدالبهاء كه اغلب بهاييان از آنان به عنوان قديس و مفسران آثار بهايي ياد مي

 عرفاني به خرج داده است./را برای ساخت و پرداخت بهاييت و تلفيق، تطبيق و توجيه تجدد با زبان و ادبيات ديني

سازد كه ما را به اين نکته اساسي رهنمون مي (المدنيهجمله رسالةمن)از همين روی مطالعه و دقت در تعاليم بهايي بويژه آثار عبدالبهاء 

و فراهم آوردن  (خواستندگونه كه عبدالبهاء و شوقي افندی درك كرده بودند و ميآن)مدرنيته  /است برای بسط تجددبهاييت تلاشي 

ها و بسترهای مناســب فکری برای ايجاد اصلاحات سياسي، اجتماعي، علمي و... به سبك و سياق كشورهای صنعتي و پيشرفته زمينه

 آن دوران در جامعه ايراني.

حظات لاتجددی كه بنا بر م 9تکارات عبدالبهاء، كوشــش برای تلفيق و تركيب تجدد با سنت معنوی و عرفاني شــرق بود؛از جمله اب

كرده دانشگاه آمريکايي بيروت و دانشگاه آكسفورد فلســفي، با سنت و دين، متفاوت و بلکه متضاد است. شوقي افندی نيز كه تحصيل

 های وی را پي گرفت.عبدالبهاء، تلاش بود بعد از مرگ

 تاريخچة مختصر بهاييت

ســيدعلي محمد معروف به سيدباب، از خاندان معروف سادات شيرازی بود كه اكثراً شغل تجارت داشتند. او در كودكي پدر خود را از 

ي از چندی سيدعلدست داد و تحت حمايت دايي خود پرورش يافت. در شش سالگي وی را برای تعليم به مکتب شيخ عابد سپردند. پس 

و عتبات عاليه نموده و چند مرتبه در جلسات  كربلامحمد به همراه دايي خود مدتي در بوشهر به تجارت پرداخت و بعدها سفری نيز به 

 7شركت كرد. «8سيدكاظم رشتي»درس 

 

خواند و مدعي شد كه  «ركن رابع»و ضمن اينکه خود را بنابر عقايد شيخيه  01ق دعوی خويش را مطرح كرد0661ســيد باب در ســال 

امام زمان است بيعت كند.  «باب»مبشر ظهور امام زمان و باب اوست و هر كسي كه به ظهور مهدی موعود اعتقاد دارد، بايد ابتدا با او كه 

 بعدها از اين هم فراتر رفت و مدعي شد كه وی همان امام زمان است.

شاگردان سيدكاظم رشتي، بر طبق توصيه و وصيت وی در اطراف و اكناف پراكنده شده، در جستجوی قائم موعود  ق(،0661)در همين سال 

در شيراز به حضور سيدعلي محمد رسيد و با اين عنوان كه سيد باب همان مهدی موعود  «يملاحسين بشروي»برآمدند. يکي از آنان به نام 



ج هفده نفر ديگر نيز به وی ايمان آورده، اصحاب اوليه سيد باب را تشکيل دادند. سيد باب كه است به وی ايمان آورد. پس از آن به تدري

سال نداشت، اين هجده نفر را مأمور تبليغ و تبشــير در نقاط مختلف ايران و عراق و هندوســتان نمود. از  65در آن زمان بيش از 

كند، سيد باب نيز به همراهي همان موعود آخرلازمان در موسم حج از مکه ظهور مي آنجايي كه بنابر بسياری از روايات شيعي، امام زمان يا

راهي ســفر حج شــد تا دعوت خود را از آنجا آغاز نمايد. وی پس از آن به شيراز بازگشت.  «قدوس»اش ملقب به يکي از معتقدان اوليه

حاكم اصفهان به معتقدان وی پيوست و مدتي  «منوچهر خان معتمدالدوله»تهای حاكم شيراز به اصفهان رفت. در آنجا خلافبعدها به دليل م

 نيز از وی در عمارت خورشيد پذيرايي نمود تا خود درگذشت.

 پس از آن سيد باب مدتي به ماكو در آذربايجان و بعدها به قلعة چهريق در نزديکي سلماس تبعيد شد.

شد. اين كتاب بنابر اشت؛ كتابي كه به زعم وی شامل آياتي بود كه بر وی نازل ميوی كتاب بيان را در دوران تبعيدش در قلعه ماكو، نگ

 رفت.به شمار مي «ناسخ قرآن»و  «وحي الهي»عقايد بابيان و بعدها بهاييان 

 كمه شد.مجتهدين و علمای شيعي، محا محمد به تبريز، در مجلسي با حضور وليعهد، ناصرالدين ميرزا، و برخيعليبعد از انتقال سيد

 تيرباران گرديد. 0666محمد معروف به ســيدباب در ميدان سربازخانه تبريز در بيست و هشتم شعبان ســرانجام سيدعلي

در تمام كتب و آثار و الواح خود به پيروانش وعده داده بود كه پس از او نفس مقدسي ظهور خواهد كرد كه همه ظهورات اديان قبل  «باب»

 سازد، ياد كرده بود.يعني كسي كه خداوند وی را ظاهر مي «اللهمن يظهره»از او با عنوان  «باب»ــاند؛ كســي كه را به ثمر خواهد رس

پيوست. پدرش در زمان محمدشاه قاجار و صدراعظمي  «بابيت»، از اولين افرادی بود كه به «بهاءالله»ملقب به  «علي نوریميرزا حسين»

 داشت، ولي بهاءالله پس از وفات پدر، اين منصب دولتي را نپذيرفت.مقام فراهاني سمت وزارت قائم

عام و حبس بابيان پس از سوءقصد ناكام برخي بابيان به جان ناصرالدين شاه در شکارگاه نياوران، حکومت وقت به قلع و قمع و قتل

چال محبوس شد. بعدها مدعي شد كه در دوران پرداخت. در اين واقعه ميرزا حسينعلي نوری نيز به همراه عده زيادی در زندان سياه

 رسيده است. «نبوت»را دريافت نموده، به « وحي الهي»چال طهران، اولين آثار حضورش در زندان سياه

مادر ناصرالدين قاجار اصرار داشــت كه وی به اتهام سوءقصد به جان فرزندش اعدام شود، ولي به وســاطت آشــنايان و اقوام وی از 

در ايران، جان سالم به در برد و به بغداد تبعيد گرديد. بعدها توسط حکومت عثماني از بغداد به استانبول تبعيد شد.  00سفير روس طريق

است كه  «اللهمن يظهره»زمان با اين تبعيد، ميرزا حســينعلي نوری ادعای نبوت خود را آشکار ساخت و مدعي گرديد كه وی همان هم

را كه به زعم وی و بنا بر اعتقاد بهاييان، كتابي آسماني و  ا وعده داده بود. پس از طرح اين ادعا، كتابي به نام اقدسظهورش ر «سيد باب»

كتاب  را ناسخ و كتاب اقدس «بابيت»شامل وحي و آياتي بود كه بر وی نازل گرديده، منتشر نمود و بدين ترتيب آيين جديد خود را نسخ 

 نمود. از همين روی است كه بهاييان معتقدند: ماعلاسيدعلي محمد باب  بيان

 اسلام و قرآن (ناسخ)           بابيت و كتاب بيان                  

 و

 باشد.بابيت و كتاب بيان مي (ناسخ)          بهاييت و كتاب اقدس                 

 

يحيي صبح »بر سر جانشيني سيدباب و بويژه بين پيروان بهاءالله و برادر ناتني وی  «باب»به سبب مشکلات و درگيريهايي كه بين پيروان 

و  «عکا»و پس از پنج ســال مجدداً به  «ادرنه»ميلادی بهاءالله و پيروانش را به  0868به وجود آمده بود، حکومت عثماني در سال  «ازل

 62پس از  0017قعده تا پايان عمر در زندان عکا محبوس بود. وی در دوم ذیو پيروانــش را بــه قبرس تبعيد كرد. بهاءالله  «صبح ازل»

 اكنون قبر او قبله بهاييان است.هم ســال زندگي در عکا درگذشــت و در همان شــهر مدفون گرديد كه

اداره امور جامعه بهايي را برعهده گرفت  «عبدالبهاء»، فرزندش عباس افندی ملقب به (بهاءالله)علي نوری پس از درگذشت ميرزا حسين 

دار امور جامعه بهايي بود. پس از مرگ شوقي افندی، سال عهده 06 «ولي امرالله»ملقب به  06«شوقي افندی»و پس از وی بنابر وصيتش، 



دار امور بهاييان عهده ميلادی تأسيس نموده بود، 0750كه خود وی هشت سال قبل از مرگش آن را در سال  تشکيلاتيالعدل اعظم، بيت

  00گرديد.

 «سياســت و قدرت سياســي»كوشيده اســت با ارائه تعريفي از  «سياست و مداخله در آن»ای تحت عنوان يکي از بهاييان در مقاله

امور سياسي  گاه در سياست وتوجيه و مدلل سازد كه عدم مداخله در سياست، امری است اعتقادی؛ اعتقادی كه بنابر آن بهاييان هيچ

 كنند و مجاز بر انجام آن نيستند:دخالت نمي

يابد. در اينجا مختصر ذكر نامند كه سياست همراه با قدرت و نفوذ در جامعه ظهور خارجي مي... برخي مواقع سياست را علم قدرت نيز مي

داشــتن حق و توانايي »و نفوذ هم  «نبرداریداشتن امکان مــادی اجبار ديگــران به اطاعت و فرما»شود كه قدرت عبارت است از مي

رود و تمايل معنايي سياست در حال حاضر به است. اين دو عنصر در يك فرد سياسي در يك كلمه قدرت به كار مي «رهبری و فرماندهي

رگيری و استفاده از كايابي به قدرت، حفظ و نگهداری قدرت، بهاين سو در جريان است كه سياست را علم شناخت چگونگي قدرت، دست

 «شناخت قدرت در سيماهای گوناگون و سامان دادن و اداره جامعه سياسي است.»قدرت بدانيم. از اين رو تعريف سياست به طور خالصه

در ترين مفهوم سياســت به آنچه توان گفت كه نزديككند... با توجه به تعاريف موجود ميدر اينجا كلمه حزب نيز جای خود را باز مي

 02اند همين تعريف اخير است...اعتقادات بهايي از دخالت در سياست منع شده

، ممنوعيت و عدم مداخله در امور سياسي را صرفاً برای افراد بهايي مطرح ساخته، اين ممنوعيت «اللهسياست» اصطلاحاو در ادامه با طرح 

 دهد:جه و ضروری نشان ميای موالعدل اعظم مستثني و بلکه به گونهبيت تشکيلاترا برای 

ح انسان در دنيا و عقبي را دربر داشته باشد لاگنجد چنانچه كه صاگــر تعاريف ديگر مدنظر باشــد البته در اين اصل اعتقــادی نمي

وحاني ت رتعريف ديگری از دين است و البته بهاييان از اين نوع روش كه گاهي تعريفي از سياست نيز هست جدا نيستند و جزئي از حيا

روش و  «اللهسياست»آيداز واژه برمي تعبير گشته است. چنانچه «اللهسياست»در آثار بهايي به  [و]گردد و انســاني آنها محسوب مي

توان آن را مختص زماني خاص و مکاني ای از قدرت، نفوذ، رحمت و عدل الهي است. گرچه نميسياست الهي است. سياست الهيه نشانه

 «وحدت و صلح»الله در دوره بهايي بر اساس نمايد... سياستت اما در هر زمان و موقعيت خاصي به تناسب آن جلوه و ظهور ميخاص دانس

بين  و جنگهای بيهوده اختلافاتو وحدت گشته و  ائتلافبين ملل و دول عالم قرار گرفته كه عاقبت جميع بشــر را دربر گرفته و سبب 

 05نمايد...ملل و نحل را مرتفع مي

و مجوزی برای مداخله در امور سياســي ندارند و صرفاً آنان در پي تحقق  علاقهآيد كه ظاهراً بهاييت و بهاييان هيچ برمي جملاتاز اين 

عدم »ای تحت عنوان بين ملل و دول عالم هستند. يکي ديگر از بهاييان در مقاله «وصول به وحدت و صلح»و  «وحدت عالم انســاني»

 در توجيه اين هدف آورده است: «اخله در امور سياسيمد

بريم كه در نتيجه افزايش چشمگير ارتباطات، كل جهان به تعبير مشــهور به يك دهکده جهاني تبديل ... ما اكنون در زماني به ســر مي

نابراين مشکل هر نقطه از جهان مشکل ب «اين يك ِشبر عالم يك وطن و يك مقام است.»فرمايند: شده است، چنان كه حضرت بهاءالله مي

ای جهان است و در نتيجه حل هر مشکلي نيز جنبة جهاني دارد. از اين رو هدف ديانت بهايي وحدت عالم انساني است كه مرحله تمام

 از مراحل قبلي تحقق وحدت بشر... است. بالاتر

يای فراوان نوع لاي ســير تاريخ بشر است كه از طريق جنگها و براند. يک... به اعتقاد بهايي دو جريان عالم را به ســوی وحدت مي

راند... . بهاييان در اين جريان نقشي ندارند و معتقدند اين جريان سير جبری كند و به سوی صلح ميانســان را از جنگ خســته مي

 نمايند.همة كوشش خود را صرف آن ميكند. جريان دوم انتشار اعتقاد به وحدت عالم انساني است كه بهاييان خود را طي مي

رســد آن اســت كه خداوند عالم... هر هزار سال يك بار پيامبری را برای هدايت و تربيت باور ديگری كه توجه به آن ضروری به نظر مي

هايي را فرستاده است كه فرستد... در اين دور نيز به منظور كمك به نوع انســان در تحقق وحدت عالم انســاني ديانت بنوع انسان مي

اهل عالم فضل اين ظهور اعظم آنکه  ای»فرمايند: ف و ايجاد اتحاد اســت. حضرت بهاءالله ميلاهمة دســتورات آن متوجه حذف اخت

 06و فساد و نفاقست از كتاب محو نموديم و آنچه علت الفت و اتحاد و اتفاقست ثبت فرموديم. اختلافآنچه سبب 



 

بيت تشکيلاتو ارائه تعاريفي از آن، مداخله  «اللهسياست» اصطلاحكوشد با طرح در ادامه مي «سياست و مداخله در آن»نويسنده مقاله 

العدل را در امور سياسي مجاز و موجه جلوه دهد. در حالي كه ادعای اوليه وی آن بود كه عدم مداخله در امور سياســي در بهاييت امری 

 د:نويساعتقادی. وی مي اســت

در آثار بهايي به زبان وحي آمده و اجرای مرحله به مرحله آن توسط مجمع منتخبي كه بيت [اللهسياست]... دســتورالعمل اين سياست 

العدل اعظم الهي نام دارد صورت خواهد گرفت و اين مجمع است كه حق هرگونه مداخله در سياست چه به معنای بشری و علمي و چه به 

الله باشد در سياست جاری بين دول و ملل نيز ز سوی شارع امر دريافت كرده و به هر نحو كه مقتضي اجرای سياستمعنای الهي آن ا

اند مداخله خواهد نمود. اينجا مرز بسيار ظريفي بين دخالت در سياست به معنای رايج قدرت و نفوذ در مورد بهاييان كه از دخالت ممنوع

 شود وجود دارد و بحث آن مفصل خواهد بود.الله به اين عرصه نيز وارد ميياستالعدل كه به جهت پيشبرد سو بيت

شود كه به قدر قابليت و استعداد خود در پيشبرد اين سياست ت تمام افراد بشری بوده و از تمامي نوع بشر دعوت ميمجريان اين سياس

 09دخيل گردند.

 در ادامه اين مقاله آمده است:

با توجه به اين مختصر، ذكر اين مطلب خالي از فايده نيســت كه در جمع اهداف اساســية بهاييان، به دســت گرفتن قدرت سياســي 

بين آنان شده و يك نوع مشغوليت ذهني را برای  اختلافجای خاصي ندارد... ورود افراد بهايي به احزاب مختلفة سياسي سبب تشتت و 

بين ملل و نوع  «وحدت و صلح»نمايد كه مغاير با هدف اساسي جامعه بهايي است و آن تلاش تام بهاييان به جهت حصول آنان ايجاد مي

قل شــارع ديانت بهايي هيچ جوازی به مؤسســات و پيروان خود لااتوان عنوان كرد كه بشر است... از اين روست كه به صراحت مي

 08ه جهت تســلط سياســي اســتفاده كنند و يا از تسلط سياسي به جهت ترويج دين بهره جويند...نداده تا بتوانند از دين و قدرت آن ب

 

ممنوعيت و عدم دخالت »سخن از  «عدم دخالت در سياست»ف روال ابتدايي اين نوشته، به جای عبارت لادر بخش پاياني اين مقاله به خ

آيد گويا از نظر بهاييان صرفاً مداخله و مشاركت و عضويت در مقاله مزبور برمي چنان كه از اين بخش از رود. آنمي «در احزاب سياسي

های احزاب سياسي ديگر برای آنان ممنوع و غيرمجاز است نه دخالت در سياست به معنای اعم آن. جالب آنکه در بسياری از آثار و نوشته

برای هر  «حزب بهاييت»گذاران مذهب يا آيين ديني. بنابراين بنيان ياد گرديده است نه يك «حزب»رهبران بهايي، از بهاييت به عنوان 

 اند نه مداخله در امور و فعاليتهای سياسي به معنای اعم.زمان در دو حزب را ممنوع ساختهفرد بهايي عضويت هم

 در بخش پاياني مقاله اخيرالذكر چنين آمده است:

ديانت مدعي ابداع مؤسساتي است كه به  شمارد اين است كه اينر بهاييان مجاز مي... نظر ديگر كه عدم دخالت در احزاب سياسي را ب

با اســتمداد از آثار وحياني اين ديانت عمل نموده و به مرور ايام به وســعت و  «نظم بديع جهاني»عنوان طراحان و مجريان يك نوع 

با توجه به اين فرضيه مرامهای خاصي كه اهداف محلي و نهايتاً ملي را شکوفايي آن افزوده خواهد شد تا آنکه سراسر عالم را دربر گيرد و 

باشند، جايي برای حمايت و يا عضويت و كشند و به علت نقص در طراحي و يا مجريان مناســب اكثراً محکوم به فنا ميبا خود يدك مي

و نبايد متوقع بود كه چنين ديانتي با اينگونه دعاوی  مانديي باقي نميلااستمداد از قدرت معدودشــان به جهت وصول به چنين هدف وا

گستراند كه هيچ قدرت بشری از پيروان خود بخواهد كه در احزاب سياسي وارد شوند، در جايي كه خود مدعي است نظمي را بر زمين مي

شود در اين نوع تفکر از ساير احزاب خواسته مييابد... بر تمامي آنها غلبه و نفوذ مي بالاخرهو مادی نخواهد توانست با آن مقابله نمايد و 

اند خود را در اين مسير قرار دهند و به اين روش وارد شوند تا بتوانند از فيوضات الهيه كه شامل اين نظم است بهره و نصيب كه اگر مايل

  .61است...  «اللهسياست»يابند و جهت تماماً معطوف به جذب ديگران برای ورود در 

در قسمت دوم مطلب كوشيده است كه تعاريفي عملياتي و مشخص از مقوله ممنوعيت  «عدم مداخله در امور سياسي»ايراني مقاله نويسنده 

 نويسد:را ارائه نمايد. وی مي و عدم مداخله در امور سياسي در نزد بهاييان



دهيــم، يعني اينکــه دقيقاً بهاييان چه رار ميدر قســمت دوم اين مجموعه معنای حکم عدم مداخله در امور سياسي را مورد توجه ق

و شورشــها و  انقلاباتكنند و در يکي از موارد آن اســت كه بهاييان به حکومت اعتراض نمي -[0]دهنــد... كارهايي را انجام نمي

اسي مدخلي نه و از حکومات عالم شکر الله را در امور سيحزب»فرمايند: نمايند... حضرت عبدالبهاء ميآميز شركت نميتظاهرات اعتراض

 (.055منبع: حيات بهايي، ص ) «ای نيست.و شکوه

بر »فرمايند: كنند. حضرت بهاءالله مياند و قوانين و دستورات مملکتي را اجرا ميمورد ديگر آن است كه بهاييان مطيع حکومت -[6]

 (002منبع: گنجينة حدود و احکام، ص ) «ملکت باشد.رأی رؤسای م خلافاحدی جايز نه كه ارتکاب نمايد امری را كه م

فرمايند: گويند... حضرت عبدالبهاء ميكنند و از امور سياســي ســخن نميبهاييــان حتــي در گفتار هم به حکومت اعتراض نمي -[0]

 (005منبع: گنجينة حدود و احکام، ص ) «ای از امور سياسي بر زبان رانند زيرا تعلق به ايشان ندارد.نبايد كلمها احبّ»

نمايند. حضرت كنند و از هيچ حزبي طرفداری نميآيند، با هيچ حزبي رابطة سياسي برقرار نميبهاييان به عضويت هيچ حزبي درنمي -[2]

لســاناً و باطناً به كلي در كنار  سياســيه و مخاصمات احزاب و دول بايد كل قلباً و ظاهراً از امور»فرمايند: در اين مورد مي 61ولي امرالله

اين فرق مختلفه متنازعه داخل  ای ازگونه افکار فارغ و آزاد باشيم. با هيچ حزبي رابطه سياسي نجوييم و در جمع هيچ فرقهاين و از

 (061، ص 0منبع: توقيعات مباركه، ج ) «نگرديم.

بتوانند از مداخله در امور احزاب نيز خودداری    حکومت اصرار داشته باشد وكنند، مگر اينکه بهاييان در انتخابات سياسي شركت نمي -[5]

به  مشاركت در امر انتخابات مشروط و منوط به عدم ارتباط ياران با احزاب سياسيه است. تمايل» امرالله: كنند. به فرمودة حضرت ولي

اگر چنانچه  [.است]نصوص و مبادی الهيه  احکام و خلافاحزاب سياسيه و مداخله در امور آنان و دخول در سلك رؤسای احزاب، م

ياران را اجبار ننمايد، عدم مداخله در امر انتخابات احسن و اسلم است ولي در هر حال  زمامداران و رؤسا به احبا تکليف ننمايند و حکومت

 (010، ص 0منبع: توقيعات مباركه، ج « )ن اســت.ارتباط با احزاب سياســي از واجبات و فرايض حتميه ياران در جميع اقاليم و بلدا عدم

اداری  لاو ديپلماتيك را از مشاغل كام بايد مشاغل سياسي»فرمايند: پذيرند. حضرت ولي امرالله ميبهاييان مشاغل سياسي را نمي -[6] 

وجه شغلي را نپذيرند كه د و به هيچمنتخبه در محافل روحاني استفسار نماين اش مردد باشند از امناءتفکيك نمايند و اگر در تشخيص

 60(71منبع: نظم جهاني بهايي، ص .« )فعاليتهای سياسي و حزبي در هر كشور باشد بالمآل منجر به

 بلکه با معنای متداول و خاص آن نيز بيگانه نيست. (بالاعم)بهاييت نه تنها با مفهوم سياست  در بخش پيشين مشخص كرديم كه

گفتمان شبه مدرنيسم مطلقه»ها كه از آن به عنوان پهلوی «شبه مدرنيزاسيون»بســياری از سياستهای فرهنگي ـ اجتماعي بويژه 

شود، با افکار عبدالبهاء و تعاليم بهاييت بويژه در ارتباط با مقولة تجدد و ضرورت ايجاد اصلاحات سياسي ـ اجتماعي به ياد مي 66«گرا

 ای اروپايي در ايران، هماهنگي و سنخيت خاصي داشت.سبك و سياق كشوره

نگريهايي ها و بلکه سطحيپهلويها نيز همچون بهاييت درباره ماهيت تجدد و كم و كيف بسط آن و ايجاد اصلاحات در ايران دچار بدفهمي

قرار  (به معنای اعم آن)در تضاد با سنت خاص بودند. اساساً مدرنيته يا همان تجدد بنابر مبناهای فلسفي و تاريخي خود متفاوت و بلکه 

تجدد داشتند، خواستار تحقق تركيب  /60هايي كه از ماهيت مدرنيتهها و هم بهاييت بنابر عدم آگاهي و بدفهميدارد. حال آنکه هم پهلوی

سنت »نطباق و هماهنگ با انديشيد كه در او تلفيق متناقضي از سنت و تجدد در ايران بودند. اولي به تجدد و مدرنيزاســيوني مي

و نيز در پي تجددی بود كه با تعاليم صوفيانه و شــبه عرفاني آنان تركيب (بهاييت)باشــد و دومي  «ناسيوناليسم شاهنشاهي ايراني

ها، بهاييت لویپه، «كنوني بودن»و  «خردمحوری مبتني بر نقادی»تلفيق يافته باشد. با توجه به دو ويژگي يا مؤلفه اساسي مدرنيته يعني؛ 

های ها و نارسايي، نسبت به فهم مدرنيته، لوازم و بسترهايش، دچار سوءتفاهم«مجاهدين خلق»های سياسي معاصر چون گروهو حتي شبه

كه منجر به ايجاد تناقض در سطوح فکری و عملي آنان  «التقاطي»توان از آن به عنوان ای كه ميهســتند. نارســاييو  اساسي بوده

 گرديده است، ياد كرد.

گذشته خود به  خلاف، بهاييت را بر«تجدد در ايران»دربارة مقوله  «بهاييت»و  «هاپهلوی»در هر حال اين قرابت و نزديکي ديدگاههای 

 62همکاری و ارتباط با حکومت مستقر واداشت.



ی از مواهب قدرت سياسي بر قدرت اقتصادی خود افزود نه تنها در پناه حکومت پهلويها خود را حفظ كرد، بلکه با برخوردار «بهاييــت»

 يابي به چنين موقعيت مطلوب سياسي ـ اقتصادی نيز تعداد پيروان خود را افزايش داد.و از رهگذر دست

پســرش را نســبت به خود جلب كنند؛ و  ها و بهاييت باعث شد كه آنان اعتقاد و اعتماد خاص رضاخانمشترك بين پهلوی علايقوجود 

برگزيند. همو كه بعدها  (وليعهد)را به عنوان آجودان مخصوص فرزند خود  65، افسر بهايي،«اسدالله صنيعي»تا بدانجا كه رضاخان، 

 پيش رفت. «وزارت جنگ»داری عهده شــد و تا «ســپهبد»

توان چرايي اعتماد ها و تعاليم بهاييت قلمداد نماييم، به تبع آن ميلویرضاخان را از جمله وجوه مشترك په «شبه مدرنيزاسيون»اگر 

 رضاخان و حتي پسرش به بهاييان را دريافت؟!

های فرهنگي ـ اجتماعي و حتي سياسي حکومت و ديگــر اينکــه چرا بهاييان در عرصة اجــرا، طراحي و يا حمايــت از برنامه

 [شبه]ها را در ايجاد و بسط توان گفت كه بهاييت، موفقيت پهلویفتند؟! به تعبيری ميمحمدرضا پهلوی حضوری جدی و مؤثر يا

از اين  66يافتند.سنتي و ديرينة خود مي مخالفان در ايران، در واقع به مثابه تحقق عملي تعاليم خود و بلکه پيروزی بر »مدرنيزاسيون»

ی برخورداری از نفوذ و قدرت سياسي ـ اقتصادی را در دوران پهلوی صرفاً توان حضور بهاييان در عرصه سياســي و تلاش برارو نمي

ای داشته است. آنان كنندهها و اهداف گروهي و سازماني آنها تأثير و نقش تعيينای معمولي و فردی تلقي كرد. در اين ميان انگيزهمقوله

 گشتند:نايل ميرهگذر حضور در عرصه سياسي به معنای خاص آن حداقل به دو هدف  از

عبدالبهاء و شــوقي ]گذاران آن تجدد و مدرنيزاســيون به مثابه تحقق عملي تعاليم بهاييت و منويات خاص بنيان [شبه]بســط  -0

 در ارتباط با ايجاد اصلاحات سياســي ـ اجتماعي در ايران؛ [افندی و...

 گسترش بهاييت و جذب ديگران به سلك خود. برخورداری از قدرت سياسي و اقتصادی فراوان در جهت حفظ و -6

 

 

  
 اسدالله صنيعي عطاءالله خسرواني

 



 هوشنگ نهاوندی

 
 فرخ رو پارسا

نوان و به ع (به طور اعم)به عنوان شــرط اساســي گســترش و تعميق بهاييت  «تعليم و تربيت»در آثار بهايي توجه خاصي به مقوله 

ترين ساختارهای اجتماعي موردنظر آنان در ايران شده است. از اين رو در رأس مهم مقدمه لازم در جهت تحقق تجدد و اصلاحات سياسي

اند. به عنوان مثال ســالهای متمادی در رأس آموزشــي آن دوران، اغلب تعدادی از بهاييان حضور و يا نقش مؤثری داشته فرهنگي

حضور داشت. از اين « رو پارسافرخ»ترين نهاد آموزشــي كشور، فردی بهايي به نام ترين و گســتردهوزش و پرورش، مهموزارت آم

گذاران رسانه تلويزيون ها و تلويزيون غافل نبودند. به طوری كه از جمله بنيانگذشته بهاييان از نقش و اهميت نهادهای مدرني چون رسانه

داران بهايي داران مهم و معروف بهايي بوده است. در عرصه فيلم و سينما نيز سرمايهابت پاســال، يکي از سرمايهالله ثدر ايران حبيب

بوده است. در دوران پهلوی دفتر مخصوص فرح بيشترين نقش و تأثير را در طراحي و  «استوديو ميثاقيه»چون مهدی ميثاقيه، صاحب 

 ـاجرای سياستها و برنامه  (از بهاييان كاشان)اندركاران مهم آن مهندی هنری و... آن دوران داشت. در اينجا نيز يکي از دستهای فرهنگي 

 بود.

دار اخير صرفاً از رهگذر  الله ثابت پاسال و... فعال بودند. جالب آنکه دو ســرمايهدر زمينه اقتصادی نيز كساني چون هژبر يزداني و حبيب

ددار اهل گوسفن «هژبر يزداني»ع بسيار كوتاهي از عمرشان به تمکن و سرمايه فراواني دست يافتند. وابستگي شــاه به بهاييت در مقاط

نامه خودنوشــتش آورده است، در دوران كودكي و نوجواني گونه كه خود در زندگيآن «حبيب ثابت پاســال»سنگسر سمنان بود و 

ديپلمات اســبق اسرائيل در ايران نيز در  69مئيرعزری بوده است. (فعلياميركبير )سازی واقع در خيابان چراغ برق شاگرد دوچرخه

در  «ثابت پاسال»شود كه پرداخته است. وی يادآور مي «ثابت پاسال»خاطرات خود تحت عنوان يادنامه در چند ســطر به شرح حال 

پيوستن به بهاييت توانست در مدت بسيار كوتاهي  ای بيش نبود و بعدها پس از بريدن از يهوديت ودوران جنگ جهاني دوم راننده ساده

 68به تمکن مالي و توانايي اقتصادی عظيمي دست يابد.

در هر حال بهاييان زيادی در حکومت پهلوی به مناصب كليدی سياسي و موقعيتهای خاص اقتصادی رسيدند. پروين غفاری در كتاب تا 

 نويسد:سياهي در دام شاه در اين باره مي



ايادی نيز چون از متنفذين فرقة بهاييت بود و به محافل بهايي نزديك بود، موقعيت مهمي داشــته و در تمام  [ر عبدالکريمدكت... ]

كردم و به كرد. من نيز به همراه او در محافل و مجالس بهاييان شركت مياش مشکلات را مرتفع ميمسلکان بهاييدشــواريها با ياری هم

 دولتمردان و صاحبان نفوذ در صنايع و پستهای مهم كشور از اين فرقه هستند. ديدم كه اكثرعينه مي

 

 كارگزاران بهايي حکومت پهلوی است: رجال و جدول ذيل حاوی برخي اسامي و موقعيت خاص سياسي ـ اقتصادی آن دسته از

 

 
 محمدرضا پهلوی و حبيب ثابت پاسال
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منتشر گرديده است، سپهبد اسدالله  67«جاسوسي لانهاسناد »بنابر اســنادی كه پس از تسخير سفارت امريکا در ايران، تحت عنوان 

اند. از جمله رجال كننده و مؤثری داشتهنقش تعيين 01«كاپيتوالسيون»استعماری  لايحهآرام در تصويب و امضای  غلامعباسصنيعي و 

سياسي آن دوران كه از بهاييان بســيار متنفذ بوده اســت و در انتهای اين بخش از مطالب به شــرح حال بيشتری از وی خواهيم 

 بارةخود در در قسمتي از يادنامه (ديپلمات اسبق اسرائيل در ايران)است؛ همو كه مئير عزری  «تيمسار دكتر عبدالکريم ايادی»پرداخت، 

 نويسد:او و ميزان نفوذ سياسي بهاييان در آن دوران مي

كردم پيرو كيش بهايي باشــند. بســياری از آنها ... در ساية دوستي با ايادی با گروهي از سرشناسان كشور آشنا شدم كه هرگز باور نمي

د را پنهان نمايند. آنها همه دريافته بودند كه در توانستند در برابر ديگران باور خودر باور خود چون سنگ خارا بودند ولي به خوبي مي

 برابر من



 

 از راست: فريدون هويدا، اردشير زاهدی

 00نيازی به پنهان كاری ندارند.

اميرعباس »های تبليغ بهاييان در جذب ديگــران، بر بهايــي بودن در بخش ديگری ضمن اشاراتي كوتاه به نوع و شيوه «مئير عزری»

همين بخش از مطالبش، اشاراتي كوتاه به اين نکته مهم دارد كه بهاييان به شکلي گروهي و با  خلالصحه گذاشــته، در  «هويدا

 كردند:كشيدن ديگر بهاييان كوشش مي لاهای دولتي و بايافته در ورود به دستگاههای سازمان برخورداری از پشتيباني

 

 [ايجاد صندوقهای تعاوني]توانستند گروهي را به سوی خود بکشانند... ياری به نيازمنــدان هايي به نيازمندان ميبهاييان... با بخشش 

ر و برپايي خانواده دشــواريهای مالي داشــتند، ابزار كارساز بودند. پشتيبانيهای سازمان برای جواناني كه برای گزينش همسبويژه 

 كرد.كيشان، راه را برای يارگيريهای بيشتری باز مين ديگر همكشيد بالايافتة گروهي در ورود به دستگاههای دولتي و 

اند. هويدا بارها اين داستان را بســيار شنيده شده كه هويدا و برخي از سران لشکری و كشوری در دولت به كيش بهاييت پيوسته

مداران در ديگران، همه كارهايي را كه كيشهايش به مکه رفت. در اين سفر هويدا مانند نادرست و ساختگي خواند. و برای اثبات گفته

 «عکا»دهند، به نيکي انجام داد. ولي فراموش نکنيم كه چند تن از بســتگانش در اين شهر انجام مي

 



 

 هويدا و منصور روحاني

 

دشواريهای آنان در اسرائيل ای ای كه وزير دارايي بود، روزی از من خواســت برای گشايش پارهكردند... در دورهزندگي مي «حيفا»و 

 06اش بدهم...ياری

 شرح حال سپهبد ايادي

در تهران متولد شد. پدرش محمدتقي از نزديکان عباس افندی و از رهبران برجستة بهاييت  0686سپهبد دكتر عبدالکريم ايادی به سال 

 تش را به پايانلاکي تحصيداد و در رشــته پزش ير رشــتهدر ايران بود. وی ابتدا در فرانسه دانشجوی دامپزشکي بود. بعدها تغي

رســانيد. ايادی پس از بازگشــت به ايران، به استخدام ارتش درآمد. ابتدا پزشك مخصوص عليرضا پهلوی بود؛ سپس پزشك مخصوص 

چشم و گوش شاه مي، ايادی به «مئير عزری»چنان اعتماد شاه به وی جلب شد كه به تعبير محمدرضا پهلوی شد. در سالهای بعد آن

 مانست:

 

بود و به چشم و گوش  ]![نام... يکي ديگر از سرشناســان كيش بهايي، سرلشکر دكتر ايادی، پزشك ويژه شاه بود. ايادی افسری خوش

با همه توان به كرد و اداره خريد دارو و ابزار پزشکي برای يگانهای ارتش را سرپرستي مي مانست. او بهداری ارتش و بيمارستانها،شاه مي

 00داد...كيشانش ياری ميهم

 نويسد:عزری در ادامه مطالب، درباره ميزان نفوذ ايادی بر دربار و شخص شاه مي

كرد او از شاه اخته بود، وفاداری و سرســپردگي او به شــاه بود. كسي باور نميرا نزد همه يگانه س «ايادی»يکي از ويژگيهايي كه 

خوردند، دست رفته نشود. شايد همين پيوند ايادی با شاه بود كه هرگاه سران كشور با شاه به نکتة دشواری برميدرخواستي بکند و پذي

 02توانست گرهگشايي كند.شدند و او ميمي «ايادی»به دامن 

 



رد مشورت شــاه شد و در بســياری موارد موايادی در تمامي مســافرتهای خارجي به عنوان پزشك مخصوص در كنار شاه ديده مي

كوشيد و نيز به گرفت. او نيز با استفاده از اعتماد و اطميناني كه شــاه نسبت به وی پيدا كرده بود، در راستای تقويت بهاييت ميقرار مي

هويدا به  ، در رساندن اميرعباس«ايادی»، «فردوست»به اعتقاد  05.«دادكيشانش ياری ميبا همه توان به هم «: »...مئير عزری»تعبير 

 گويد:يابي بهاييان به مناصب مهم سياسي ميوزيری نقش مؤثری ايفا نموده است. او همچنين دربارة نقش ايادی در دستنخست

 09و اين وزراء بدون اجازه او حق هيچ كاری نداشتند. 06در دوران هويدا ايادی تا توانست وزير بهايي وارد كابينه كرد

 

ه از نفوذ و قدرت سياســي خود در جهت تحکيم و گسترش بهاييت و ياری دادن به ســاير بهاييان ميبا اســتفاد 08دكتر ايادی

كرد محمدرضا بهايي و همراه ســاختن ســاير بهاييان، ســعي مي تشکيلاتكوشــيد و از طرفي ديگر با استفاده از نفوذ خود در 

اش، حمايت و پشتيباني نمايند. چرا كه موفقيت و پيروزی شاه در اجرای برنامه«هشبه مدرنيت»ها و سياستهای پهلوی را در اجرای برنامه

 شد.هايش به منزلة موفقيت و پيروزی آنان نيز تلقي مي

 به گفته عزری:

ن ارزندهدانست. افزون بر آياريها مي ترينپيرايه... ايادی به يهوديان مهری ناگسستني داشت و آنها را مردمي درد ديده و شايسته بي

 07توانست ناديده بگيرد...تر از آفتاب را ايادی نميهای بهاييان در كشور اسرائيل بود و اين پديدة روشن نيايشگاه والاترينترين و 

 پردازد:ای مياو در ادامه به ذكر خاطره

 

مهدی »شهردار اورشليم در تهران پيشنهاد او را پذيرفت و  «تدی كولك»وزيرعََلم در ديداری با ، نخست0766های سال روزی در ميانه

ته بودم و ايادی نشس [تيمسار]را به سرپرستي دستگاه جهانگردی كشور برگزيد... در يکي از ديدارهای خانوادگي شيباني، كنار  «شيباني

، «ايادی»همان ديدار بود كه  روز پس ازكردم. چند های سرپرستي او گفتگو ميپيرامون همکاريهای كارشناسان اسرائيلي با زمينه

 21مرغ ارتش را فراهم كنند.كارشناسان ما را به ايران فراخواند و با آنها پيمان بست تا ميوه، مرغ و تخم

 

، رژيم شاه در مهرماه همان سال به بهانه اصلاحات، ايادی را از كار بركنار و 0059های سياسي در سال  تفالخگيری تظاهرات و مبا اوج

به سرطان  لابه علت ابت 0057بازنشســته كرد. او ســپس به سوئيس و بعدها نزد برادرش در فرانسه رفت و در همان جا در سال 

 20درگذشت.

 نتيجه

 -و بنا به شــرايط و عوامل خاص سياســي  «بابيت»كه در تداوم ای اســت اجتماعي -های سياسي از جمله شــکاف «بهاييت»

 شکل گرفته، خود را در ظاهر و هيبتي مذهبي نمايانده است. (ميلادی 07قرن )اجتماعي حاكم بر جامعه ايراني 

با  «بهاييت»برانگيخت.  ای نيز برای حکومت قاجارای كه چالشــهای جدیآشــکار سياســي داشت. به گونه لاًهای كامداعيه «بابيت»

فاصله گرفت اما  «بابيت»آشکار سياسي،  كاملاًهای از آن داعيه politanism( oCosm )وطني اتخاذ شعار صلح دوستي و تبليغ جهان

 از سياست نيست. [ بهاييت]يا دوری جستن آن  اين به معنای بيزاری



ياد كرد تا يك فرقه  «حزب سياســي» توان از آن به عنوان يككه ميچنان سياســي اســت آن «بهاييت»منشــأ تاريخي و ماهيت 

، تقسيم وظايف مشــخص و سيســتماتيك اعضای محافل نه نفره، ملي و... نوع و شيوة «تشکيلاتسازمان و »مذهبي. اهميت و جايگاه 

 ست.ا (Category) در بهاييت، بيانگر همين مقوله «العدل اعظمبيت»دهي و عملکرد سازمان

های خاص،  دهيالعاده جامعه بهايي، مکانيزمها و ســازماندر بهاييت برای بســياری از امور، موقعيتها و شــرايط گوناگون عادی يا فوق

جامعه بهاييان  (زنان و مردان)، فکری، جنسي (كودكان، جوانان)بر آن برای گروههای ِسني  علاوهبيني و تعريف شده است. تعبيه، پيش

كه امور آموزش و پرورش خردســالان و كودكان بر  «گلشن توحيد»هايي خاص تعريف و طراحي شده است مانند: سازمانها و مجموعه

 .(كننددهي به عنوان نظم بديع جهاني ياد ميكه اغلب از چنين سازمان)اساس تعاليم بهايي را برعهده دارد و چندين مجموعه ديگر 

اســت، با اين همه مدعي است كه از  «وحدت عالم انســاني و تحقق صلح در جهان»، «بهاييت»ترين داعيه و شــعار مهمبا آنکه 

سياســت بيزار است و ظاهراً اعضا را از مداخله در امور سياسي، اعتراض به حاكمان و حکومتها، مشاركت در انتخابات سياسي و... برحذر 

رود. چون تلاش و فعاليت برای تحقق همين ادعا خود بيانگر ماهيت و اهداف سياسي بهاييت به شمار ميداشته است. جالب آنکه طرح 

ای و حتي ها و مناســبات سياســي ملي، منطقهحضور در عرصه ، خود مســتلزم«صلح»يك ايده هر چند انســاني و اخلاقي چون 

 ـاقتصادی و... است كه منافع گروه های گوناگون تخلافجهاني و درگيری و چالش با موانع و م اهداف خاص و  ها، مجامع، قدرتهای سياسي 

های سياسي و چالش با موانع طلبي مزبور فارغ از حضور در عرصهطلبد. لذا صلحاقتصادی ـ سياســي و ايدئولوژيك آنان چيز ديگری مي

 و قدرتها، اتوپيايي و بلکه خيالي بيش نيست.

پهلوی نشــان داد كه مداخله يا عدم مداخله آنان در امور سياسي به معنای متداول آن بســتگي به نظر مســاعد تجربه بهاييت در عصر 

ای كه يا نامســاعد حکومتهای مســتقر و نيز منوط به شــرايط و جوّ كلي حاكم بر جامعه و موقعيتهای خاص سياسي دارد. به گونه

های سياســي امکانات خود در عرصهو  بويژه پهلوی دوم مناسب و مقتضي يافت ولذا در حد توان هابهاييت، اين شرايط را در عصر پهلوی

مئير »های ـ مديريتي، اقتصادی و حتي نظامي كشور، حضوری جدی و پررنگ يافتند. از جمله مســتندات ما در اين زمينه بخشي از گفته

لشکری و كشوری و صاحبان صنايع بزرگ بهايي بودند و در عين حال مي دارد: بسياری از سراناســت كه در آن اذعان مي «عزری

 كوشــيدند كه بهايي بودن خود را پنهان دارند

شــماری از به اســامي و عکســهای بي (ارگان مطبوعاتي محفل ملي بهاييان ايران در دوران پهلوی) «اخبار امری»با تورق مجلدات 

 اند.خوريم كه همگي از بهاييان بودهرتبه آن دوران برمينظاميان عالي

 

با اين همه، بهاييان در عين برخورداری از آن همه نفوذ و قدرت سياســي ـ اقتصادی خود در دوران پهلوی، هيچ اقدام عملي در راستای 

گيرد كه شــکل مي دوستي خويش برنداشــتند. مگر نه اينکه صلح و وحدت در جامعه زمانيطلبي و انسانتحقق همان ادعاهای صلح

طلب، بنابر ارتباطات های شــديد طبقاتي و اقتصادی وجود نداشــته باشــد. اين در حالي است كه بهاييت صلحاستبداد، تبعيض و فاصله

لح زدايي به عنوان مقدمات ضروری تحقق صو پيوندهای عميقي كه با قدرت سياسي مستقر داشت، نه به استبدادستيزی و نه به محروميت

انــدازی صنايع و راه (گریبخوانيد واســطه)اندوزی از طريق تجارت مورد ادعای خود نينديشــيد بلکه تلاش آنان چيزی جز ثروت

صلح لانديگران به بهاييت، نبود. گاندی كه خود يکي از پيشقراو ای و جلببــرداری از عوايد آن برای اهداف فرقهبزرگ اقتصادی و بهره

عدم خشونت اســت به اين حقيقت تأكيد دارد كه استقرار و تداوم حکومت مبتني بر عدم خشونت و تحقق صلح پايدار در  طلبي و مشي

 يافتني نيست.جوامع بشری بدون رفع فقر، دست

 نويسد:وی مي



در  طولانيبرعدم خشونت، بتواند مدت زمان ي اً غيرممکن است كه يك حکومت مبتنبرابری اقتصادی، اساس... عدم خشونت است. مطلق

 26سازد، تاب بياورد.ای كه ثروتمندان را از ميليونها انسان بسيار گرسنه جدا ميبرابر دره

 اگر گفته گاندی را بپذيريم كه:

، مالکيت يك در يك دولت خودكامه( ...)برای مردان شــرافتمند، ســخت اســت كه تحت حکومت يك قدرت خودكامه، ثروتمند شوند

 20عيب است و فقر يك پرهيزگاری.

اند پرسيد كه به چه بهايي و آن گاه بايد از آن بخش از افرادی كه در دوران حاكميت استبداد و ديکتاتوری به مال و منالي دست يافته

 اند؟چگونه به اين موقعيت ممتاز اقتصادی دست يافته

 ای است مذموم و منفور.اش مقولهکل و جلوهاز ياد نبريم كه استبداد و خودكامگي در هر ش

تفاوتي و سکوت و يا همکاری آنان با ديکتاتوران، خواســته يا بر خودكامگان، منفورترين انسانها كساني هستند كه انفعال، بي علاوه

ود. به تعبير يکي از شــتداوم بيدادگريها و مظالم ضدبشــری آنان ميو  ناخواسته منجر به تحکيم و تثبيت بساط ديکتاتوری

انديشمندان، تحت يك حاكميت اســتبدادی، همه در خطر خيانت به بشــريت و لذا از دســت دادن انســانيت خود و فروكاستگي از 

دای دزدد. كسي كه به دنبال نعنوان يك انسان ميبه  سازد، زيرا مسئوليت ما رامرتبة انساني هستند. استبداد ما را از انسانيت تهي مي

گونه كه بين وظيفه او نسبت به خانواده و بيند: تعارضاتي حل ناشدني، از آنها مواجه ميناممکن كند، گاه خود را باوجدان خود حركت مي

وظيفه ايســتادن در كنار مظلوم، يا دست كم وظيفة همکاری نکردن با ظالم وجود دارد. وی بايد شــهامت زيادی به خرج دهد كه وظيفه 

 .وظيفة دروغين نسبت به مستبداني كه بر او مسلط هستند، خلط نکند اصطلاحواقعي نسبت به خود را با يك به 

 سخن آخر

يابي به اين مهم ميسر نخواهد بود مگر از طريق ی بشری است. چون بقای انسانيت وابسته به آن است. دستلاصلح يکي از آرمانهای وا

جانبه، فراگير و مستمر در راستای فراهم آوردن مقدمات و بســترهای مناسب آن. من جمله برپايي عدالت اجتماعي، رفع فقر تلاش همه

كن ساختن ای شديد طبقاتي، كمك به رشد و پيدايي بلوغ فکری و خودآگاهيهای اجتماعي و مبارزه صحيح در جهت ريشهو شکافه

آفتهايي چون جهل و ناآگاهي، جمود و دگماتيسم در انديشه و تفکر. با وجود و تداوم چنين ناهنجاريهای فکری، هرگز استبداد، فقر، 

 پرستيهای گوناگون محو يا كاهش نخواهد يافت.گرايي و خرافهتي، فرقهخشونت و ناشکيبايي اجتماعي، نژادپرس

مُبلغ انفعال و ســکوت در مقابل ظلم و ســتم و بيدادگريهای بدكاران  ای كهدوســتيو انسان (Pacifism)طلبي فرامــوش نکنيم صلح

طلبي همواره مطلوب ميل سلم است كه چنين صلحو انحرافي بيش نيســت. م فريبيو مانع دفاع در مقابل متجاوزان است، عوام

يابي به گونه كه بهاييت داعيه دســتنيز آن «وحدت عالم انساني و صلح»خودكامگان و استعمارگران بوده و خواهد بود. ناگفته نماند كه 

اعتراض به مسببان خشونت، جنگ و بياساس، همکاری و يا ســکوت و عدم های بي بافيآن را دارد هرگز از طريق خردگريزی و عرفان

تواند عدالت و آزادی برای جوامع به ارمغان آورد. گونه كه خشــونت نيز نتوانسته و نمييافتني نبوده و نخواهد بود. همانعدالتيها دست

اه ما بر اين مدعاســت. اند. تاريخ سياســي جهان در قرن بيســتم بهترين گوورزی، دو روی يك ســکهطلبي و اين خشــونتآن صلح

از جمله عبرتها و درسهای بزرگ اين تاريخ آنکه تحقق صلح، آزادی، عدالت اجتماعي و ... آرمانهايي از اين دســت نه از طريق عرفان

ها  بلايافتني اســت و نه از طريق انقاساس و نه از طريق فلسفيدنهای اتوپيايي چون ماركسيسم، دســتهای پوچ و بي بافي

(Revolutions) شان در بلوفها و ادعاهای دروغين رهبران خلافهايي كه بر بلاماركسيستي. انقو شبه 22و خشونتهای كور ماركسيستي

جمله روسيه، كامبوج و... نه تنها حاصل و دستاوردی مثبت در جهت ايجاد و تحقق آن آرمانهای بزرگ بسياری از كشــورهای جهان من



هايي چون؛ را رقــم زدند و در ترويج و گســترش ناهنجاريها و نامردمي ين فجايع و جنايات ضدبشری تاريخترنداشتند بلکه بزرگ

سياسي خود از ديکتاتوران پيشين  مخالفانعام گستردة شــهروندان و تزوير، تبعيض، فقر و فاصله شــديد طبقاتي، ســركوب و قتل

 گوی سبقت را ربودند.

و گسترش خودانديشي  (awareness - Self ) عمل اجتماعي مبتني بر خردورزی نقادانه و بسط خودآگاهي تنها از رهگذر انديشه و

(Self –Contemplation) رفت از رنجها و تواند و بايد راهي برای برونمبتني بر نقد و سنجش است كه بشريت قرن بيست و يکم مي

گرايي، از خودبيگانگي، خشــونت، جنگ، انحطاط اخلاقي و بحران معنويت بيابد مصايب مزمن فکری و عيني خويــش چون جهل، خرافه

 يابد.شك راهي جز اين نميو بي

 پانوشتها

 «در اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي»گرايي مذهبي را ، نقش فرقه«ديويد اپتر»و  «چارلز آندريين»»برخي پژوهشگران اجتماعي چون  -0

بسيج »مندی از آنها در زمينه تواند با اســتفاده از ارزشهای دين و بهرهگرايي مذهبي مياند كه فرقهداشــته مورد توجه قرار داده، بيان

، به ايجاد تغيير در ساختار اجتماعي و ساخت قدرت رسمي بپردازد و بدين ترتيب از بازيگری خاموش به بازيگری فعال تبديل «اجتماعي

شود. برای مطالعه بيشتر ر.ك: ديويد اپتر و چارلز آندريين، اعتراض سياسي و تغيير اجتماعي، ترجمه محمدرضا سعيدآبادی، تهران، 

 .0081س پژوهشکده مطالعات راهبردی، 

البته لازم به يادآوری است كه اين نکته اشاره به منشأ و چرايي پيدايش برخي فرق صوفيه و دراويش در طول تاريخ ايران دارد. و اين  -6

ای نسبت به تاريخچه فرقه متبوع خود داشته ها چنين آگاهيگونه فرقهبدان معني نيست كه ضرورتاً معتقدان و يا سردمداران فعلي اين

ای توجيه و كوشند چگونگي پيدايي فرقه خود را در قالب هويتي فراتاريخي، متافيزيکي و اسطورهاند و مياشند. بلکه اغلب آنان كوشيدهب

 بيان نمايند.

؛ ترين مبنای شناختي آنها مبتني بر وهم و خيال و شطحيات و... استهای صوفيه و افکاری از اين دست كه اساسيترين ويژگي فرقهمهم

و نفي ضرورت و كارآيي خردورزی در سامان بخشيدن به حيات فردی ـ اجتماعي انسانهاست. بررسي ( Irrationalism)خردگريزی 

منصفانه و جدی تاريخ سياسي كشورهای جهان سوم بويژه در ارتباط با حضور و عملکرد استعمارگران در خاورميانه به ما نشان خواهد داد 

نه و حركتهای سياسي ـ اجتماعي مبتني بر آنها همواره مطلوب ميل خودكامگان داخلي و استعمارگران خارجي كه چنين افکار خردستيزا

 باشد.بوده و مي

گرايي در ايران، تهران، نشر ني، گرايي در ايران ر.ك: احمدی، حميد، قوميت و قومو قوم( ethnicity)برای مطالعه درباره مقوله قوميت  -0

 .0082س 

هرمنوتيك، ترجمه  گرايي ور.ك: دريفوس، هيوبرت و...، ميشل فوكو فراسوی ساخت (Discourse« )گفتمان»مطالعه درباره مقوله برای  -2

 .0097حسين بشيريه، تهران، نشر ني، ج دوم، س

 نويسد:چنين مي «پاتوق روشنفکری»احمد در توضيح واژه آل -5  

خيانت روشنفکران، و  احمد، جلال، در خدمتآل)، «فضای تنگي برای تنفس روشنفکر درمانده از عمل و اخراج شده از رهبری [پناهگاه و»]

 (.650و 626، ج دوم، صص 0059تهران، انتشارات خوارزمي، چ اول، 

 0.ص ، بديع بهايي، 061، طا ـ 0676المدنيه، الصادره في سنه ، رسالة[عبدالبهاء]افندی، عباس  -6 



ثمر تئوريك در های بييکي از وجوه پاتولوژيك و بيمارگونه جريانات شبه روشنفکری ايران از انقالب مشروطيت تاكنون، همين تلاش -9

ت، بلکه متضادند. جالب آنکه بهائي است كه اساساً با يکديگر متفاوت (تجدد)جهت تلفيق و تركيب دو سيستم فکری سنت و مدرنيته 

های اساسي و نسبتاً راديکالي كه با يکديگر شود با همه تفاوتياد مي «روشنفکری ديني»خلق و آنچه كه از آن به عنوان  سازمان مجاهدين

و سرگشتگي و حيراني بين سنت و تجددی است كه  «التقاط»آن هم همين  اند؛شناسانه دارای يك وجه مشتركدارند، از رويکردی آسيب

 شان بدان گرفتارند.سياسي-آنان در سطوح نظری و عمل اجتماعي

مؤســس فرقه شيخيه و سيدكاظم رشتي جانشين وی بود. سيدكاظم رشتي  (ه ق 0626 ـمتوفي  0091متولد )شــيخ احمد احســايي  -8

كند در جمع گروهي از پيروان و شاگردانش وعده داده بود كه بزودی امام زمان ظهور ميدرگذشت. وی چند روز قبل از مرگ  0657در سال 

 و او خود اداره امور مسلمين و جهان را به دست خواهد گرفت و جهان را به سمت قسط و عدل رهبری خواهد كرد.

ل گرديده است. من جمله: فاضل مازندراني، در برخي از آثار بهاييان ماجرای حضور ســيدباب در جلســات درس سيدكاظم رشتي نق -7

 .68ـ  00، تهران، انتشــارات مؤسسه ملي مطبوعات امری، صص 6رهبران و رهروان در تاريخ اديان، ج  [كتاب]اســدالله، 

داننــد و آن ييا همان ســيدباب م «نقطه اولي»را شــب مبعث  0822مه  60برابر با  0661ولي الابهاييان شــب جمعه پنجم جمادی -01

 نموده است. اعلاماند. بهاءالله اين روز را يکي از اعياد مهم بهاييان قرار داده (تاريخ بديع)را مبــدأ تاريخ خود 

شوقي افندی، ماجرای وساطت سفير روس را در جريان آزادی بهاءالله از زندان در كتاب ذيل نقل نموده است: افندی، شوقي، قرن بديع،  -00

 .008ـ  007 ، صص0ج 

قمری به دنيا آمد. پدرش ميرزا هادی  0002العدل معرفي كرد. وی در ســال شــوقي افندی خود را ولي امرالله خواند و رئيس بيت -06

شمسي يعني اولين  0011شيرازی و مادر او ضيائيه، دختر بزرگ عباس افندی است. عباس افندی فرزند پسر نداشت. شوقي افندی در سال 

 ش به علت بيماری آنفلوانزا در لندن درگذشت.0006سال به قدرت رسيدن رضاخان به رهبری بهاييت برگزيده شد و در سال 

العدل اعظم كه اعضای آن نه نفر است در شهر او در دانشگاه امريکايي بيروت و سپس در دانشگاه آكسفورد تحصيل كرده بود. مركز بيت

 قرار دارد. حيفای اسرائيل

 ای در سايت ذيل انجام گرفته است:با استفاده از مقاله (تاريخچة بهاييت)تنظيم و تأليف اين بخش از مقاله  -00

www. noghtenazar. org 

 .0086فروردين  66نگارش شهاب،  «سياست و مداخله در آن»، مقاله www. noghtenazar. orgسايت اينترنتي:  -02

 همان. -05

 .0085بهمن  67، نگارش اخگر، قسمت اول، «عدم مداخله در امور سياسي»، مقاله www. noghtenazar. orgيت اينترنتي: ســا -06

 ، نگارش شهاب.«سياست و مداخله در آن»همان سايت، مقاله  -09

 همان. -08 

 همان. -07

بنابر وصيت وی رهبری بهاييان را برعهده [ عبدالبهاء]همان شوقي افندی است كه پس از مرگ عباس افندی  «ولي امرالله»منظور از  -61

 گرفت.



 گانه فوق عيناً و البته با كمي اختصار از مقاله ذيل نقل گرديده است:موارد شش -60

 ، نگارش اخگر، قسمت دوم.«عدم مداخله در امور سياسي»، مقاله www. noghtenazar. orgسايت اينترنتي: 

ام. جهت مطالعه ر.ك: اين گفتمان و نقش آن را در فروپاشي سلطنت پهلوی مورد بحث و تحليل قرار داده ای جداگانه ماهيتدر مقاله-66

بهمن ]ت دومين همايش بررسي علل فروپاشــي سلطنت پهلوی لا، مجموعه مقا«كالبدشکافي گفتمان سياسي هژمونيك عصر پهلوی»

 و پژوهشهای سياسي چاپ و منتشر خواهد گرديد.، كه بزودی از سوی مؤسسه مطالعات [ـ دانشگاه تهران 0085

  برای مطالعه و آشنايي بيشتر با مقوله مدرنيته و مفاهيم و مباني فلسفي آن، ر.ك: -60

 .0080جهانبگلو، رامين، موج چهارم، ترجمه منصور گودرزی، تهران، نشر ني، چ اول، س  -

 .0080گيدنز، آنتوني، تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقيان، تهران، نشر ني، چ سوم، س  -

 [گریگری و ازليبابي]بهاييها كــه آن دو فرقه ...  »نويســد: احمــد دربارة همکاری بهاييان با ديکتاتوری پهلوی ميجــلال آل -62

اند چنان فراموش كردند... تقليدی كه در اصول و فروع از ديگر مذاهب كردهگيری در مقابل حکومتها را را از گود خارج كردند، موضع

 «كنند چنان واضح است كه احتياجي به شرح و تفصيل ندارد.آشکار است و چنان دم خروسي است و كمکي كه به ظلم حکومت فعلي مي

 .(626احمد، جلال، در خدمت و خيانت روشنفکران، ص آل)

 .0091، تهران، انتشارات اطالعات، س 6ر ر.ك: فردوســت، حسين، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، ج برای مطالعه بيشــت -65

های روشــنفکری از ميرزا آقاخان كرماني گرفته تا كسروی و از ترين دســتهنويســد: مهماحمد در يکي از آثار خود ميجلال آل -66

احمد، جلال، در خدمت و خيانت آل)ت با روحانيت است. خلافعمدة متنها در م گری گرفته تا حرف و سخن اصلي حزب توده، قسمتبهايي

 (.05، ص 0059روشنفکران، تهران، انتشارات خوارزمي، چ اول، س 

اش آورده است، مئير عزری در گونه كه در يادنامهكند. آنوی از سران يهوديان ايران بوده است كه بعدها به اسرائيل مهاجرت مي -69

ای يهودی متولد گرديده است. وی از نفوذ فراواني در ميان رجال سياسي حکومت پهلوی ميلادی در شهر اصفهان و در خانواده 0760سال 

 برخوردار بوده است.

 .000، ص 6111ر.ك: عزری، مئير، يادنامه، ترجمه ابراهام حاخامي، ويراستار بزرگ اميد، اورشليم، س  -68

 .90دانشجويان پيرو خط امام، جلدهای  [بازيابي و نشر:]جاسوسي امريکا،  لانهاسناد  -67

و تســليم  و به معنای شــرط گذاشــتن و در لغت به معنای ســازش (Capitulate) از كلمه (Capitulation)كاپيتوالســيون  -01

ولت در قلمرو ديگر كشــورها، مشــمول قوانين شــود كه به موجب آن اتباع يك دق ميلابر قراردادهايي اط اصطلاحاســت و در 

حق قضاوت »شود. به همين جهت در فارســي به آن شــوند و آن قوانين توسط كنســول آن دولت در محل اجرا ميكشور خود مي

سيون لادند. سابقه كاپيتوشگويند. اين قراردادها اغلب ميــان دول اروپايي با دولتهای آسيايي و آفريقايي بسته مينيــز مي «كنســولي

م روسيه و پيمان دوستي ايران و شوروی 0709ب لاگردد. پس از انقبرمي «تركمانچای»در ايران به شکست ايران از روسيه و تحميل پيمان 

در مهرماه  «رحسنعلي منصو»وزير وقت ای توســط نخستيحهلاســيون لغو گرديد. به دنبال ارائه لام مفاد مربوط به كاپيتو0760در سال 

سيون با ضميمه ماده لاداد. كاپيتوای ميگذشــت كه بر اســاس آن به امريکاييها امتيازات ويژه «مجلس شــورای ملي»قانوني از  0020

دارند؛ و شان در ايران مصونيت قضايي ها و كارمندانواحده معنايش آن بود كه مستشاران نظامي امريکا با تمام اعضاء و هيئت و خانواده

 حيت و حق رســيدگي به جرايم مستشــاران آمريکايي مقيم در ايران را ندارند.لامراجع و محاكم قضايي ايران ص



 .000يادنامه، دفتر يکم، ص  -00

 .000همان، ص  -06

 .006همان، ص  -00

 همان. -02

 همان. -05

 های حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا ر.ك:كابينهبرای مطالعه و آگاهي بيشتر درباره رجال سياسي و وزرای بهايي  -06

 .0082، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطالعات، [جلد0]ـ كابينه حسنعلي منصور به روايت اسناد ساواك، رجال عصر پهلوی  

 0082عات، لايخي وزارت اط، تهران، مركز بررسي اسناد تار[جلد6 ]ـ اميرعباس هويدا به روايت اسناد ساواك، رجال عصر پهلوی 

 ، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی.[ارتشبد سابق در حکومت پهلوی]فردوست، حسين  -09

تمام كارهای دكتر ايادی حساب شده و »نويســد: هبازی محافظ مخصوص شــاه در خاطرات خود درباره ايادی ميعلي حيدر ش -08

زماني كه فرح پهلوی برای اولين بار حامله بود، دكتر ايادی لا كرد. مثريزی ميرا برنامهريزی شده بود. هميشه كارهای يك تا دو سال برنامه

اني انتخاب بيمارست]كرد كه با متولد شدن رضا پهلوی پای يك بهايي ديگر را به داخل كاخ سلطنتي باز كند... اين ريزی ميطوری برنامه

های متعصب ص شاه، آقای دكتر ايادی بود كه خانم لوئيز پيرنيا كه يکي از بهاييطرح دكتر مخصو [در جنوب تهران برای تولد رضا پهلوی

، 0099شهبازی، علي حيدر، محافظ شاه، تهران، انتشارات اهل قلم، ) «بود، به عنوان پزشك مخصوص وليعهد در دربار پهلوی وارد شود.

 (.606ص 

 .006يادنامه، دفتر يکم، ص  -07

 همان. -21

 .002، ص 5، ج 0068نا، في، ايران در عصر پهلوی، لندن، بيالموتي، مصط -20

 .05، ص 0080زاده، تهران، نشر ني، ج سوم، های فلسفي عدم خشونت، ترجمه هادی اسماعيلجهانبگلو، رامين، گاندی و ريشه -26

 .56همان، ص  -20

 ـاجتماعي  -22 ماركسيسم و فاشيسم از جمله ايدئولوژيهای سياسي قرن بيستم است كه در تبليغ و ترويج خشونت و ناشکيبايي سياسي 

های متعدد انســاني  عامهای گسترده و وقوع و پيدايي بحرانها و فاجعهای داشت. بسياری از جنگها، قتلنقش بسيار تأثيرگذار و عمده

ناشي از چنين ايدئولوژيهايي بود كه ارمغاني جز  (به طور خاص)و در ســطح كشورهای جهان سوم  (بالاعم)وديگر در ســطح جهاني 

 مرگ، خشونت و... برای بشريت نداشتند.

 

 

 

 


